
  باسمه تعالي

  )ع(امام رضاسالروز شهادت  تبه مناسب

  اي از سخنان آن حضرت گزيده

  

كه   كسي«: كه فرمودنقل ) ع(طالب ابي ابن علياز ) ع(امام رضا �
 ».دين ندارد ،داريش در معصيت خالق و اطاعت از مخلوق باشد دين

 )275، ص 2الامام الرضا، ج مسند(

آمدند، ولي  نزد آن حضرت )ع(امام رضا با ملاقاتراي گروهي ب �
چون از علت . ندادي ملاقات  هاجاز به ايشانتا دو روز ) ع(امام

ي اميرالمؤمنين  كنيد كه شيعه شما ادعا مى زيرا«: پرسيدند فرمود
ي او، در حقيقت  شيعه! واى بر شما. هستيد) ع( طالب ابى ّبن على

و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ) ع(و حسين) ع(حسن
يك از دستورات آن حضرت مخالفت بكرند كه با هيچ   ابي بن محمد

اما  .مرتكب نشدند اعمالي را كه نهي كرده بوداز نكردند و هيچ يك 
ي او هستيد، بيشتر اعمالتان برخلاف  گوييد شيعه شما كه مى

ورزيد، به حقوق  خواست اوست و در بسيارى از فرائض كوتاهى مى
كنيد، و در جايى كه تقيه  اعتنايى مى بزرگ برادران دينى خود بى

گيريد، و در جايى كه بايد تقيه  ست تقيه در پيش مىواجب ني

 )9984الحكمه،  ميزان(  ».كنيد كنيد تقيه نمى

ي از ما نيست كسي كه به مسلمان«: فرمود) ص(پيامبراكرم �

 مسند( ».خيانت كند يا به او ضرري برساند يا با او حيله كند

 )279، ص1الامام الرضا، ج

بدانيد كه بعد از ايمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق  �
، هيچ شكرى نزد خدا )ص(محمد پيامبرخداخاندان اللهّ از  اولياء

ان خوشايندتر از اين نيست كه برادران مؤمن خود را در امور دنيايش

 )9621الحكمه،  ميزان(. يارى رسانيد

و جز براى «تعالى كه  از اين سخن خداى يدر پاسخ به پرسش �
: فرمود] 28انبياء،[» كنند رضايت دهد شفاعت نمي ]خدا[سى كه ك
كنند كه خداوند از دين او راضى  آنان تنها براى كسى شفاعت مى«

 )9473الحكمه،  ميزان(» .باشد

) ص(از پدران خود نقل فرمود كه پيامبراكرم) ع(رضا امام �
هاي شبانه  به بسياري نماز و روزه و حج و بخشش و ناله«: فرمود

 ».بلكه به راستي گفتار و اداي امانت ايشان بنگريد ،آنان نگاه نكنيد

 )274، ص1مسند الامام الرضا، ج(

بخل شديد، : آيد مگر به پنج خصلت گرد نمي] بسيار[مال  �
دن از خويشاوندان و برگزيدن دنيا بر آرزوي دراز، حرص غالب، بري

 )208، ص2مسند الامام الرضا، ج(. آخرت

خداوند از قيل و قال و بر باد دادن مال و خواهش بسيار نفرت  �

 )1793الحكمه،  ميزان(. دارد

بسيار هم از  ]گناه[اندك از خدا نترسد در  ]گناه[كسى كه در  �

 )5275الحكمه،  ميزان(. ترسد او نمى

هر كس از آتش به خدا پناه برد اما خواهشهاى دنيوى را  �

الحكمه،  ميزان(. وانگذارد، خويشتن را به ريشخند گرفته است 

2911( 

زنهار از بلنديى كه بالا رفتن از آن دشوار و پايين آمدنش  �
سخت و وحشتناك است، و مبادا كه از هواى نفس پيروى كني، 

الحكمه،  ميزان(. زيرا در هواى نفس نابودى آن نهفته است

21425( 

الحكمه،  ميزان(. شكن از پيشامد بد در امان نيست آدم پيمان �

2014( 

. اش از شرّ او در امان نباشد از ما نيست كسى كه همسايه �

 )3017الحكمه،  ميزان(

 »شود؟ آيا مؤمن ترسو مي«: سؤال شد) ص(اكرم از رسول �
 :فرمود »شود؟ مي آيا مؤمن بخيل«: گفته شد» .آري«: فرمود

 مسند(» .نه«: فرمود »شود؟ آيا دروغگو مي«: گفته شد ».يآر«

 )276، ص1الامام الرضا، ج

: ي بهترين بندگان سؤال شد، فرمود درباره) ع(از امام رضا �
آنان كه هرگاه نيكي كنند خوشحال شوند، و هرگاه بدي كنند «

 آمرزش خواهند، و هرگاه چيزي به آنان عطا شود شكر گزارند، و
» .هرگاه بلا بينند صبر كنند، و هرگاه خشم گيرند درگذرند

 )23، )ع(العقول، كلمات قصار امام رضا تحف(

ر هفتاد حسنه است، و براب] كردارش[ي كار نيك  كننده پنهان �
ي كار بد  كننده ي كار بد سرافكنده است، و پنهان آشكاركننده

 )160، ص4اصول كافي، ج(. آمرزيده است

سلاح «: عرض شد» .بر شما باد به سلاح پيامبران«  :فرمود �

 )5540الحكمه،  ميزان(» .دعا«: فرمود» پيامبران چيست؟

پيروزي نصيب  نشدند مگر اينكه يهرگز دو گروه با هم رويارو �

الحكمه،  ميزان( .داد نشان يبيشتر گذشت خود از كه شد آن

13186( 

در سخن [چه نيكوست آن خاموشى كه از روى درماندگى  �

 )10830الحكمه،  ميزان(. نباشد، و پرگو را لغزشهاست ]گفتن

، بردبارى و دانش و ]و دين فهمى[هاى فقاهت  از نشانه �

 )16158الحكمه،  ميزان(. خاموشى است

ها  هاي خوبي باشيد، زيرا كه نعمت ها همسايه براي نعمت �
گردند مند ديگر به سوى آنان باز نمىرَاند و اگر از مردمى بِ مندهر .

 )20375الحكمه،  ميزان(

. مت استبه كار بستن عدالت و نيكوكارى باعث پايندگى نع �

 )20382الحكمه،  ميزان(



خورد تا از طعامش بخورند، و  ميسخاوتمند از طعام مردم  �

العقول،  تحف(. خورد تا از طعامش نخورند ميبخيل از طعام مردم ن

 )33، )ع(كلمات قصار امام رضا

حضرت . را به مهمانى دعوت كرد) ع(مردى اميرالمؤمنين �
عرض » .كه سه قول به من بدهى ، به شرط اينپذيرم مى«: فرمود

از بيرون چيزى براى «: فرمود» ن؟امؤمن چه قولي اي امير«: كرد
ات را از من دريغ نكنى و به زن و  خانه من تهيه نكنى، حاضرىِ

كنم اي  قبول مي«: عرض كرد ».فرزندانت اجحاف ننمايى
. ذيرفتدعوت او را پ) ع( طالب ابى بن پس على» .انمؤمنامير

 )11124الحكمه،  ميزان(

هركه در قبال خوبى مردم تشكر نكند از خداى عزوّجلّ تشكر  �

 )9638الحكمه،  ميزان(. نكرده است 

تكه نانى  ي كه با دست خودش گرچه به اندازه بگوبه كودك  �
هر چيزى كه در راه خدا  زيرا ،يا يك مشت از چيزى صدقه بدهد

هر چند كم باشد بسيار  ،رداگر با نيت پاك صورت گي، داده شود

  )401الحكمه،  ميزان( .زياد است

پدر و اگر «: عرض كردم) ع(به امام رضا: خلاد گويد معمربن �
براي آنها «: فرمود» مادرم مذهب حق را نشناسند دعايشان كنم؟

دعا كن و از جانب آنها صدقه بده، و اگر زنده باشند و مذهب حق را 
خدا مرا به : فرمود) ص(زيرا رسول خدا نشناسند با آنها مدارا كن،

، 3اصول كافي، ج(» .مهري و نافرماني رحمت فرستاده نه به بي

 )232ص

پدر و مادر واجب است اگر چه مشرك ) يا اطاعت از(نيكى به  �
. باشند، ولى در معصيت خالق از آنان نبايد اطاعت كرد

  )22684الحكمه،  ميزان(

الحكمه،  ميزان(. ر باشدكه بردباآدمى عابد نباشد مگر آن �

4329( 

جام اندوه «: فرمود» ت؟عقل چيس«: در پاسخ به اين سؤال كه �
دوستان  را جرعه جرعه نوشيدن، با دشمنان مسامحه كردن و با

 )5500الحكمه،  ميزان(» .مدارا نمودن

. هركه با مردم راستگو باشد مردم او را ناخوش دارند �

 )10177الحكمه،  ميزان(

حد و مرز تواضع كه هرگاه «: پرسيد) ع(رضا جهم از حضرت ابن �
حضرت » ، چيست؟رود به شمار ميبندد فروتن بنده آن را به كار 

فروتنى درجاتى دارد؛ يكى از آنها اين است كه انسان اندازه «: فرمود
خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد، 

گونه رفتار كند كه انتظار دارد با  دوست داشته باشد با مردم همان
ب دهد، خشم خود او رفتار كنند، اگر بدى ديد آن را با خوبى جوا

را فرو خورد و از مردم درگذرد، و خداوند نيكوكاران را دوست 

 )21836الحكمه،  ميزان(» .دارد

اى «: پرسيد) ع(فضل بن سهل در حضور مأمون از امام رضا  �
خداوند دادگرتر از آن است «: فرمود» آيا مردم مجبورند؟! ابالحسن

پس «: پرسيد» .كه بندگانش را مجبور كند و سپس عذابشان دهد
اش را  تر از آن است كه بنده خداوند حكيم«: فرمود» آزاد و رهايند؟

 )2248الحكمه،  ميزان(» .رها كند و او را به خود واگذارد

خدا لعنت «: شنيد كه يكى از اصحابش مى گويد) ع(امام رضا �
به جز : بگو«: حضرت فرمود ».جنگيد) ع(كند كسى را كه با على

گناه كسي كه از «: آنگاه فرمود ».د و اصلاح شدندآنان كه توبه كردن
و توبه نكرد بزرگتر از گناه كسي است كه  جدايي گزيدآن حضرت 

 )2167الحكمه،  ميزان( ».با او جنگيد اما بعد توبه كرد

مطلبى را به عرض : گويد نصر مي ياب بن محمد بن احمد �
دوارم كه شكيبا باش، زيـرا امي«: حضرت فرمود. رساندم) ع(رضا امام

به خدا «: سپس فرمود» .اللهّ، برايت كارسازى كندءشا خداوند، ان
چه خداوند از اين دنيا براى مؤمن به آخرت اندازد  سوگند، آن

حضرت » .برايش بهتر از چيزى است كه در همين دنيا به او دهد

» دنيا چه ارزشى دارد؟«: سپس دنيا را كوچك شمرد و فرمود
خوردار از نعمت در معرض خطر است، زيرا شخص بر«: گاه فرمود آن

به خدا . خداوند در آن نعمت حقوقى را بر او واجب گردانيده است
دهد و من  هايى مى قسم، گاهى اوقات خداوند عزوّجلّ به من نعمت

ـ و دستش را تكان » پيوسته نسبت به آنها بيمناك و نگران هستم
ها به گردن من  عمتتا اينكه از حقوقى كه خداوند در اين ن«داد ـ 

فدايت شوم، شما با چنين مقام «: من عرض كردم» .دارد بيرون آيم
آرى، پروردگارم «: فرمود» ترسيد؟ و منزلتى كه داريد اين چنين مى

» .ستايم را در برابر نعمتى كه به من ارزانى داشته است مى

 )20451الحكمه،  ميزان(

و جهل است مگر  دنيا يكسره ناداني«: فرمود) ع(نياميرالمؤمن �
است حجت آن  ي بر عليه دارنده و علم تماماً ،دانايي هاي جايگاه

آنچه  ست مگرا ايمگر آنچه را كه به آن عمل كند، و عمل همگي ر
در خطر ] مخلصان[ انجام گرفته باشد، و اخلاصِ صكه از سر اخلا

 ».عظيمي است، و بنده نگران است تا عاقبت كارش چه خواهد شد

 )281ص ،1جلرضا ، الامام ا مسند(

الحكمه،  ميزان( .كوتاهى كردن، مصيبت توانايان است �

15841( 

. اوست و دشمن او جهلش عقلدوست هر آدمى  �

 )13369الحكمه،  ميزان(

امروزه حجت بر مردم «: پرسيد) ع(امام رضا شخصي از �
كه از  كسي ن،ي آ كه به وسيله ؛تهمان عقل اس«: فرمود» چيست؟

او را ] انسان[، پس شود گويد شناخته مي جانب خدا راست مي
، ودش شناخته مي بندد بر خدا دروغ مي كه كسيكند، و  تصديق مي

العقول، كلمات قصار  تحف(» .ردشم دروغگو مياو را ] انسان[پس 

 )45، )ع(امام رضا

من «: فرمايد به خداوند گمان نيك ببر، زيرا خداى عزوّجلّ مى �

 )11580الحكمه،  ميزان(» .مؤمن خويشم ي نزد گمان بنده


